
 

 

 هوالطيف                                                           

سلامت معنوي             
 

 اداره سلامت معنوي -دفترسلامت جمعيت،خانواده ومدارس                                                                                                                                          

 محبت

 

در قرآن و روایات هم کلمه محبت و هم مودت . مطرح است بحث محبت یا مودت و یا عشق ميباشد سلامت معنويیکی از مسائلی که در 

فاَتَبِعُونىِ یُحْبِبْکُمُ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَّ : عنوان نمونه قرآن می فرمایده ب. بکار رفته است ولی کلمه عشق فقط در روایات مطرح شده است

اما در روایات . بگو اگر خدا را دوست می دارید از من اطاعت کنيد تا خدا شما را دوست بدارد( اي پيامبر) .13سوره آل عمران، آیه  اللهُّ

که آن حضرت می نقل شده است  ص..بعنوان نمونه در حدیث از رسول  . واژه عشق هم بکار رفته است ، علاوه بر کلمه محبت، مودت

فهَُوَ لاَ یُباَلیِ عَلىَ ماَ أَصْبحََ منَِ الدُنْياَ عَلىَ عُسْرٍ أَمْ عَلَى أفَْضَلُ النَاسِ منَْ عَشِقَ الْعِباَدَةَ فَعاَنَقَهاَ وَ أحََبَهاَ بِقَلْبهِِ وَ بَاشَرَهاَ بِجَسَدِهِ وَ تَفرََغَ لهَاَ : فرماید

پایين ترین درجه علاقه، حب است و بالاترین : در تفاوت این کلمات، بعضی کتابهاي لغت گفته اند که (38العباده؛ ص  ، باب2کلینی، الکافی؛ ج) یُسْرٍ

   . درجه آن عشق است

 محبت

نکته مهمی که در . ادراک لذت مناسب با طبع انسان را محبت گویند، پس اگر کسی ادراک و فهم نداشته باشد هيچ وقت عاشق هم نمی شود

اگر کسی . فهم حسی، فهم خيالی و فهم عقلی: فهم سه مرحله دارد که عبارتند از . اینجا مطرح می شود رابطه فهم ودرک با محبت است

فهمش در حد محسوسات باشد محبتش در حد و اندازه امور حسی است و کسی که فهمش در حد خيالات باشد اندازه محبتش در حد 

 .درک و فهمش در حد معقولات باشد محبتش از دو قسم قبلی بيشتر استتخيلات است و همچنين اگر کسی 

 :که نتيجه آن

لذت و محبت و عشق انسان تابع فهم و درک اوست و کمترین علاقه و محبت در انسان هاي مادي گرا و ظاهر بين است که دائما در فکر 

ی است که واقعا عاشق خدا هستند و همانطور که گفيم لذت این شهوت و پول و مقام هستند وبالاترین درجه علاقه و محبت در انسانهای

 .انسانها از نوع لذت عقلانی است

انسان برده احسان است اگر کسی به انسان نيکی کند انسان چه بخواهد « عبيد الاحسان الانسان»: در روایتی می فرمایند( ع)امير المومنين علی

 . و چه نخواهد عاشقش می شود

  .محبت را زیاد می کند شناخت بهتر و تفکر درخلقت و مشاهده زیبایی هاي آن، ،اخلاقی و عرفانی یکتابها مطالعه

برخلاف رضاي محبوب عمل کند محبت او نسبت به محبوب کم می شود اگر انسان . مهمترین مانع محبت، مخالفت و سرپيچی کردن است 

 .بيشتري مرتکب می شود محبت خدا هم به تدریج از دلش می رود، مثلا اگر کسی که امروز گناه می کند و کم کم گناهان 

 .عشق حقيقی، عشق مجازي: عشق را به سه نوع تقسيم کرده اند که عبارتند از . بالاترین درجه محبت، عشق است

 



 

 

 محبت
 

 

 عشق

 :گوید که مولوی می کران است ، که هر چه درباره آن گفته شود کم است چنان عشق دریایی بی

 چون به عشق آیم خجل باشم از آن          هر چه گویم عشق را شرح و بيان

است عشقه گیاهی است، که اگر بر درختی بپیچد، آن را می « عشقه»عشق از ماده . اند اکثراً عشق را محبت و دلبستگی مفرط و شدید معنی کرده

نوعی بیماری روانی است که از تمرکز و مداومت بر یك تمایل و علاقه طبیعی، در ، عشق  از دیدگاه ماتریالیستها  .خشكاند و خود سرسبز میماند

 .که افراط و خروج از حد اعتدال در مورد هر یك از تمایلات غریزی، نوعی بیماری است آید، چنان غریزی، پدید می اثر گرایشهای

 گنجد  و این حقیقت عظیم در ذهن محدود ما نمیدر نهایت وسعت و عظمت اما ، عشق یك حقیقت و یك اصل اساسی و عینی است 

 :گوید و از اینجاست که مولوی می

 تر است زبان روشن ليك عشق بی   گرچه تفسير زبان روشنگر است

بلكه این حقایق . گنجند غیرقابل شناخت نیستند تعریف عشق مشكل و دشوار است ولیكن خوشبختانه حقیقتهای بزرگ که در تعریف و تحدید نمی

 :واسطه، نه با واسطه که تواند با آن حقایق ارتباط برقرار کند اما بی تر و آشكارترند و هر کسی که بخواهد، مستقیماً می الا، از هر چیز دیگر روشنو

 گر دليلت باید از وي رخ متاب          آفتاب آمد دليل آفتاب

و یك حقیقت جاری و ساری در نظام هستی است و نیازی نیست که و عشق هم آن حقیقت والایی است که از سودایش هیچ سری خالی نیست 

عشق ، از جهات مختلف، به عنوان یك . عشق را با غیر عشق بشناسیم که حقیقت عشق، همچون حقیقت هستی، به ما از رگ گردن نزدیكتر است

 :گیرد که اهم آنها عبارتند از اصل، مورد توجه قرار می

 : نقش عشق در آفرینش -الف

 دیرباز میان متفكران این سوال مطرح است که انگیزه آفرینش چیست؟  از

. سبب آفرینش را از خداوند پرسید( ع)در یك حدیث قدسی آمده که حضرت داوود. گاه حق بوده باشد جهان برای آن به وجود آمده که مظهر و جلوه

من گنج پنهانی بودم که دوست داشتم شناخته « عرف فخلقتُ الخلقَ لكی اعرفکنتُ کنزاً مخفیاً لااُعرفُ فاحببتُ انْ اُ»: حضرت حق در پاسخ فرمود

 .شوم، پس آفریدگان را آفریدم تا شناخته شوم

 :سراید این نكته را جامی با بیان لطیفی چنین می. پس جهان بر این اساس بوجود آمده که حضرت حق خواسته جمال خویش را به جلوه درآورد

 به کنج نیستی عالم نهان بود         نشان بود بیدر آن خلوت که هستی 

 ز گفتگوی مایی و تویی دور              وجودی بود از نقش دویی دور

 به نور خویشتن، بر خویش ظاهر                   جمالی مطلق از قید مظاهر

 ...مبرا ذات او از تهمت عیب                 دلارا شاهدی در حجله غیب

 ندیده هیچ چشمی زو خیالی             ز هر خطی و خالی رخش ساده

 باخت قمار عشقی با خویش می            ساخت نوای دلبری با خویش می

 ز پرده خوبرو در تنگ خویی است       ولی زان جا که حكم خوبرویی است

 ...چو در بندی سر از روزن برآرد                  نكورو تاب مستوری ندارد

 نخست این جنبش ازحسن ازل خاست    هر جا هست حسن اینش تقاضاستچو 

 ...تجلی کرد بر آفاق و انفس                 برون زد خیمه ز اقلیم تقدس

 ...به هر جا خاست از وی گفتگویی                     ای بنمود رویی ز هر آیینه

 ...به هر یك عكس انداختز روی خود                  ها ساخت ز ذرات جهان آیینه

 ...ز معشوقان عالم بسته پرده              جمال اوست هر جا جلوه کرده

 ...قضا جنبان هر دلبردگی اوست            به هر پرده که بینی پردگی اوست

 اگر داند وگرنی عاشق اوست             دلی کان عاشق خوبان دلجوست

 



 

 

 

جلوه کرده و در هر موجودی، به  -عالم اعیان ثابته، جبروت، ملكوت، ملك و انسان کامل: که عبارتند از -حضرات پنجگانهجمال حضرت حق در آینه 

مظهر کامل آن معشوق، وجود انسان کامل است که خلیفه اوست در . گر و نمایان شده است نسبت مرتبه وجودی آن، برخی از اسماء و صفات الهی جلوه

 .اشاره به این نكته باشد« خلق الله آدم علی صورته»نمای اسماء و صفاتش، و شاید حدیث  نه تمامجهان آفرینش، و آی

 : عشق در بازگشت -ب

البته عشق حق در مرحله اول به ذات . کند کنند، به این معنا که این عشق از ذات حق به سراسر هستی سرایت می عرفا عشق را در بازگشت هم مطرح می

دارد و از این طرف نیز هر موجودی عاشق کمال  پس خدا آفریدگان را دوست می. گیرد معلول به تبع ذات، مورد عشق و علاقه حق قرار میخویش است و 

ست، که در قوس نزول عشق از بالا به پایین در جریان است، از آن جهت که هر مرتبه پایین اثر مرتبه بالا بنابراین، در سلسله نظام هستی چنان. خویش است

ای از وجود، عاشق و طالب مرتبه بالاتر از خویش است چون کمال اوست، و چون بالاترین مرتبه هستی، ذات حضرت حق  در قوس صعود هم هر مرتبه

همین عشق به کمال و عشق به اصل خویش، انگیزه و محرك نیرومند همه ذرات جهان از .  است پس معشوق حقیقی سلسله هستی، ذات مقدس اوست

 .له انسان به سوی حضرت حق استجم

 باز جوید روزگار وصل خویش هر كسی كو دور ماند از اصل خویش

 (55، آیه5سوره  ).رادارد و ایشان نیز خدا  خدا ایشان را دوست می« .یحبهم و یحبونه»: که گذشت، یك عشق دو سره است که و این عشق، چنان

 : عشق در پرستش -ج

تو را نه از بیم دوزخ، و نه به « . ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً فی جنتك لكن وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتك»: نقل شده که( ع)علیاز مولای متقیان 

 .پرستمت پرستم، بلكه از آن جهت که شایسته پرستش هستی می طمع بهشت می

 :گفت از رابعه نقل است که می

 .را تو بسیاای، به دوستان خود ده، که م و هر چه از آخرت قسمت کرده. ای، به دشمنان خود ده الهی، ما را از دنیا هر چه قسمت کرده»

پرستم، جمال باقی  و اگر تو را برای تو می. پرستم، بر من حرام گردان پرستم، در دوزخم بسوز و اگر به امید بهشت می خداوندا، اگر تو را از بیم دوزخ می

 «.دریغ مدار

 : ه با دیگرانعشق در رابط -د

. بود خواهند داشتنی گاه و مظهر آن معشوق، طبعاً همه جهان و جهانیان را دوست  جلوه و آفرینش  استاز آنجا که ذات حضرت حق معشوق حقیقی 

 :گوید که سعدی می چنان

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

 :که جامی گوید چنان« از او»ست، نه « او»دقیق شویم همه عالم و اگر بیشتر 

 پوست تو را ز دوست بگویم حكایتی بی

 .همه ازوست وگر نيك بنگري همه اوست

 : عشق و اختيار -ه

اسر عالم هستی حیات و شعور هم، در سر.هر موجودی ذاتاً عاشق ذات و کمالات ذات خویش است .  نیستبه دور از حیات و شعور قابل تحقق  عشق

آن بیشتر  تر باشد، آگاهی به این معنا که هرچه موجود کامل. جریان دارد و این شعور و حیات یك امر نسبی است که تابع میزان کمال موجودات است

 :گوید است، چنانكه مولوی می

 با تو ذرات جهان همراز شد گر تو را از غيب چشمی باز شد

 با شما نامحرمان ما خاموشيم هشيمما سميعيم و بصيریم و 
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 : عشق حقيقی و مجازي -و

اما در سریان عشق، در قوس نزول و صعود، طبعاً عشق هم دارای مراتب . چون عشق بر اساس کمال است، پس معشوق حقیقی همان کمال مطلق خواهد بود

اما از آنجا که هر کمالی . شود گر می متفاوت خواهند بود و عشق برای هر موجودی نسبت به کمال آن موجود جلوهو درجات شده و عاشقها و معشوقها هم 

ای به مرتبه بالاتر از آن تعلق خواهد گرفت و چون بالاترین مرتبه کمال، کمال حضرت حق  نسبت به کمال بالاتر از خویش ناقص است، عشق در هر مرتبه

ذات حضرت حق بوده و عشق حقیقی عشق به ذات او خواهد بود و بقیه عشقها و معشوقها به صورت مجازی و واسطه مطرح است پس معشوق حقیقی، 

 .خواهند شد

و عشق را مشروط به معرفت و ادراك . داند یا نتیجه آن داند و تمام درجات و مقامات را یا مقدمه عشق می امام محمد غزالی عشق را یك اصل اساسی می

حب نفس و علاقه انسان به خویش و محبت و علاقه انسان به کسی که به او نیكی کند و علاقه به : داند که عبارتند از و انگیزه عشق را چند چیز میدانسته 

سپس نتیجه . پس انگیزه محبت این چند چیز است. نیكان به طور مطلق و علاقه به زیبایی به خاطر زیبایی و علاقه به موجودات مناسب و مشابه با خویش

احیاء »)ها در مورد خدا از هر محبوب و معشوق دیگری بیشتر است، پس معشوق و معبود حقیقی، ذات حضرت حق است و بس گیرد که این انگیزه می

 (495، ص5، ج«الدین علوم

 : عشق و شوق و اشتياق -ز

این کمال اگر بالقوه باشد، عشق با شوق همراه خواهد بود و اگر بالفعل بوده باشد، در آن . عشق به کمال در موجودات یك حقیقت ذاتی و عمومی است 

ز در صورتی که شوق، به پیش ا. شود حالتی که پس از وصول به معشوق حاصل می: و اما اشتیاق عبارت است از صورت عشق بدون شوق خواهد بود

شود،  شوق با دیدار خاموش می: اند و لذا گفته. وصول مربوط است و این اشتیاق عبارت است از تلاش عاشق برای رسیدن به نهایت اتحاد و فنا در معشوق

 .گیرد اما اشتیاق فزونی می

 : آثار عشق مجازي -ح

برای . عشق به زیباییها و زیبارویان است، در نظام هستی یك امر ضروری و ذاتی استو عشقهای مجازی، که نمونه عمده آن . عشق در غیر معشوق حقیقی عشق مجازی است

 :کنند عشق مجازی آثار زیر را مطرح می

تضاد از آنجا که انسان موجودی است با ترکیب مادی و معنوی، با نیمی از فرشته و نیمی از حیوان، طبعاً وجودش تحت تأثیر گرایشهای م.اینکه عشق یك بشارت است اول

 :و مختلفی خواهد بود

 در زده تن در زمين چنگالها جان گشاید سوي بالا بالها

از اینجاست که در عشق . مشاهده شود، بشارتی است از حرکت او به سوی کمال و بریدنش از جهان مادهنسان هایی از عشق به کمال و جمال در ا اگر نشانه

  .( ، نمط نهم«اشارات و تنبیهات) سینا شمایل معشوق حاکم باشد نه سلطه شهوت یعنی عشقی که در آن به تعبیر ابن. کنند به زیبارویان، عفت را مطرح می

ای از  از آنجا که ادراکها، لذتها و عشقها نسبت به مراتب وجود از لحاظ کمال و نقص متفاوتند لذا هر مرتبه.اینكه عشق به عنوان یك رهبر و راهنماست دوم

. گردد شود و پس از وصول به آن مرتبه طالب و عاشق مرتبه بعدی می وجود، به نخستین مرتبه بالاتر از خویش بهتر و بیشتر متوجه شده و طالب آن مرتبه می

: اند اظ است که گفتهشود و از این لح طور در مدارج و مراتب کمال به سوی معشوق حقیقی پیش رفته، به آن مقصد اعلی و کمال مطلق نزدیكتر می و همین

 .مجاز پلی برای رسیدن به حقیقت است« .المجاز قنطرة الحقیقة»

فرسایی همراه است که سراپا آتش است و  عشق با مشكلات و رنج و درد طاقت. اینكه عشق مجازی عامل تمرین برای تحمل زحمات عشق است سوم

تصویری از این مشكلات را در سفر مرغان . اند ت و دشواریها، از راه وامانده و به مقصد نرسیده، به خاطر همین مشقا بسا مردان که در نیمه راه. افروز آتش

که اشتغال انبیا به شغل شبانی  چنان. دانند از این روی، عشق مجازی را یك تمرین برای تحمل عشق حقیقی می. توان مشاهده کرد عطار می« الطیر منطق»در 

 . ای بزرگترتمرینی بود برای تحمل مسئولیته

 محبت

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

   

    

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 :گوید القضات می عین

 

 

  
 

 (305، ص«تمهیدات)عشق لیلی را یك چندی از نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پخته عشق لیلی شود، آنگاه بار کشیدن عشق الله را قبول توان کردن»

 تيغ چوبين از آن دهند به دست خویش را پيوستغازیان طفل 

 (سنایی )                       تيغ چوبينش ذوالفقار شود تا چو آن طفل مرد كار شود                                   

 : مشروعيت عشق -ط

و فطری وجود دارد، یك امر الهی دانسته که حتماً به خاطر مصلحتی  ملاصدرا عشق را، از آن جهت که در نفوس ملتهای مختلف به صورت طبیعی

 داند که خدای تعالی قصه شیخ روزبهان این نكته را گواهی بر تأیید عشق می (374، ص7اسفار، ج .) و هدفی در وجود انسانها نهاده شده است

 (1سوره یوسف، آیه)نامیده است« احسن القصص»وسف و زلیخا را ی

توقف در عشق مجازی روا نبوده، بلكه باید از . است، مجاز به عنوان پلی به سوی حقیقت بوده عشق مجازی در ابتدا وسیله سیر و ترقی گام به گام 

 یم برآور« لااحب الآفلین»وار، فریاد  معشوقهای مجازی دست برداشته، ابراهیم

 :گوید مولوی می

 پرست تراش و بت تا نباشی بت زین قدحهاي صور كم باش مست

 وز شراب جان فزایت ساقی است عشق آن زنده گزین كو باقی است

 گر شكر خوارسيت، آن جان كندن است هر چه جز عشق خداي احسن است

 بود  عشق نبود عاقبت ننگی بود عشقهایی كز پی رنگی 

 :ذوق حضور -ي

بر نقش دیدار در پیدایش عشق  .من جام عشق را از دست چشمانم نوشیدم»: کند که اش را با این نكته آغاز می«تائیه»فارض قصیده گرانقدر  ابن

 . هرآنچه دیده بيند دل كند یاد :که به قول باباطاهر شده استتأکید 

یك از قوای ادراکی خویش به  رسد که انسان به هیچ به نظر می. کند این دیدار و حضور پس از پیدایش عشق نیز همچنان ارزش خود را حفظ می

 که درخواست کرد تا چگونگی زنده کردن مردگان را به چشم خود ببیند( ع)این نكته را در جریان حضرت ابراهیم. اندازه چشمش اطمینان ندارد

 کنیم  در کوه طور آشكارا مشاهده می 351آیهاعراف،  )نیز در جریان درخواست دیدار حضرت موسی و( 460سوره بقره، آیه)

 :اند که ها تسكین داده اند غم فراق را با توجه به مظاهر و نشانه انسانها چون هنوز به معشوق حقیقی دست نیافته مراحل اولدر 

 كارم ز غم فراق مشكل بودي نقش تو اگر نه در مقابل بودي

 اي كاش كه دیده نيز با دل بوديروم دل با تو و دیده از جمالت مح

 .رسد همان وعده دیدار معشوق است که ، انسان نه به خانه بلكه به صاحب خانه می مرحله بعد،و در 

موجود را همیشه به عنوان مظهری از معشوق حقیقی باید در نظر گرفت و حتی گاهی خیالی از موجود به عنوان معشوق یا مظهر معشوق مطرح 

و شاید عامل تفاوت دید مجنون با دیگران . بود که شاید چندان هم با واقعیت مطابق نبود« لیلا»که آنچه در ذهن مجنون بود، خیالی از  چنان .شود می

  .پیچش مو»دیدند و مجنون  می« مو»همین صورت خیالی لیلا باشد که تنها در ذهن مجنون بود و لذا دیگران 

 :گوید مولوی می

 كه خيال شكرینت فر و سيماي تو دارد هدیه كه بردم به خيال تو سپردمز تو هر 

 :القضات باشد که و پایان سخن این دعای عین

 !عاشق بادا كه عشق خوش سودایی است در عالم پير هر كجا برنایی است

 


